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ادامـه از صـفحـه اول

ما می توانیم...
عالی تریــن مقامــات اجرائی سیاســی و قانون گــذار از آن 
به عنوان چرخ مولد توسعه یاد می کردند و رهبری در سال ۷۹، 
دانشــگاه پلی تکنیک تهران، امیرکبیر ایران را مادر دانشگاه های 
صنعتی ایــران نامیدند. در چنیــن بســتری، دانش آموختگان 
دانشــگاه امیرکبیر در کســوت های مختلف برآمــده از مکتب 
نفیســی مشــق عشــق کردند و موتور محرکه تولید شدند. در 
سخت ترین شرایط، ارزش افزوده ایجاد کردند و جایی که کسی 
حتی فکرش را هم نمی کرد، تولیدات شان مرزهای صادراتی را 
درنوردید و در کشــورهای مختلف کالاهایشــان بازار هدف پیدا 
کردند. در هفته ای که گذشت، مهندس محمد عوض پارسا، زاده 
ســنگر استان سمنان از نســل اولی های دانش آموخته در رشته 
مهندســی برق پلی تکنیک تهران، اولیــن صادرکننده تابلوهای 
برق در ایران، کارآفرین برتر رشــته مهندســی بــرق، بنیان گذار 
انجمن تابلوســازان ایــران، بنیان گذار ســندیکای بــرق ایران، 
بنیان گذار کمیســیون انرژی اتاق تهران، بنیان گذار فدراســیون 
صادرات انرژی ایران، مؤسس شرکت صانیر و مؤسس بی شمار 
مجموعه هــای خصوصــی در نیم قرن تجربــه صنعتی، رفیق 
روزهای ســختی دوســتان، کســی که همه کار می کرد تا دلی 
شکسته نشود، شورآفرین شعوربخشی که از عشق رویین تن بود 
و یکــی از نوآوران نام آور صنعت بــرق، دار فانی را وداع گفت؛ 
رفتنی کــه صاحبان و بازیگران صنایع انــرژی ایران را در غم و 
اندوهــی بزرگ فرو برد. دارایی های نامشــهودی که مظلومانه 
و بی صدا می روند و تا خبر می رســد، افســوس ها یکی پس از 
دیگری فرا می رســد که کاش بیشــتر قدر می دانســتیم، کاش 
تجربیات شان مستند می شد و کاش تاریخ شفاهی صنعت مان، 
کســانی را که آرمان شهرشان در استقلال و آبادی ایران متجلی 
بود، بیشــتر ارج می گذاشــتیم. اما دریغ که ناگهان همیشه زود 
دیر می شود، کابوس مرگ فرا می رسد و ما می مانیم و شب های 
بی ستاره! مولای متقیان حضرت علی(ع) می فرمایند: «بگذارید 
و بگذریــد، ببینید و دل مبندید، چشــم بیندازید و دل مبازید که 
دیر یا زود، باید گذاشــت و گذشــت»؛ و چقدر زیبا می شــود که 
این گذشــتن با جاودانگی نام باشد. مهندس پارسا برند همیشه 
ماندگار صنعت برق ایران خواهد ماند. خرم آن نغمه که مردم 

می سپارند به یاد. روح مهندس شاد.

بحران بی اعتمادی
همیــن امروز صفحــات روزنامه هــا و ســایت ها و تصویر 
شــبکه های تلویزیونی مان را ببینید. حالا که مردم در شهرهای 
مختلــف برای مــرگ ده ها نفــر از هم وطنان شــان زیــر آوار 
ســاختمانی کــه با دروغ و فریــب بالا رفته عــزاداری و انتقاد 
می کنند، ما چه می گوییم و چه می کنیم؟ چند صفحه و ستون 
و تیتر را بــه آن اختصاص داده ایم؟ و با تمام اینها هنوز انتظار 
داریم مردم به ما اعتماد کنند. واقعیت این است که فرسنگ ها 
فاصله میان ما رســانه ها با مردم وجــود دارد. در جایی که ما 

زندگی می کنیم، بحران بی اعتمادی وجود دارد.

دفــن جوجه های زنده، تصویری اســت که گاهــی بین کاربران 
ایرانی ســروصدا بــه پا می کنــد. تصویری دردناک کــه حالا جواد 
ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی، به روزنامه ایران گفته که اتفاقی عادی 
در پروســه تولید در سراسر جهان اســت؛ اما او گفته این کار از نظر 
شرعی مشــکل دارد و به همین دلیل رئیس جمهوری دستور داده از 

مرغداران حمایت شود تا مجبور به معدوم سازی جوجه ها نشوند.
در فروردین سال ۹۹ هم اکبر گلشاهی، مدیر وقت دفتر بهداشت 
و مدیریت بیماری های طیور وزارت کشاورزی، به شهروند گفته بود 
این اتفاق در صنعت مرغداری ایران و جهان عادی اســت و به طور 
میانگین ماهانه سه میلیون جوجه معدوم می شوند. او توضیح داد 
که ٥۰  درصــد جوجه هایی که برای صنعت مــرغ تخم گذار تولید 
می شوند، خروس هســتند و به کار تولیدکنندگان نمی آیند؛ بنابراین 

جوجه ها پودر شده و به عنوان خوراک دام مصرف می شوند.
با این حال بسیاری از فعالان صنعت دام و طیور اعتقاد دارند که 
ماجرای معدوم ســازی جوجه آن گونه که مســئولان دولتی روایت 
می کنند نیســت و تصاویری که منتشر شــده مربوط به مزارع تولید 
مرغ گوشــتی اســت نه مرغ تخم گذار. از این گذشته امکان پرورش 

جوجه خروس برای استفاده از گوشت آن وجود دارد.
تولیدکنندگان توضیح می دهند که در ســایر کشــورهای جهان 
به جــای جوجه، تخم مرغ نطفــه دار معدوم یا صادر می شــود اما 
در ایــران به  دلیل نبود برنامه ریزی تولید و سیاســت های یک شــبه 
دســتگاه های متولــی، تخم مرغ ها بــه جوجه تبدیل می شــود و 
تولیدکننده چاره دیگری جز معدوم سازی تعداد زیادی جوجه ندارد.
ماجرای جوجه کُشــی به همین جا ختم نمی شــود و تأثیر آن بر 

اقتصاد و بازار ماه های بعد معلوم می شود.
چرا قیمت مرغ پایین آمد؟

درست چند روز پیش از اینکه ویدئوهای جوجه کُشی در فضای 
مجازی گل کند، حامیان دولت در توییت هایی نوشــتند که سیاست 
حذف ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی دولت جواب داده و قیمت مرغ 
نه تنها به کیلویی ۵۰ هزار تومان نرســید که مرغ در میدان بهمن با 

کمتر از نرخ مصوب به فروش می رسد.
آنها نوشــتند که نرخ مصوب مرغ، کیلویی ۴۱ هزار تومان است 
اما فروشــندگان میدان بهمن، مرغ را تــا ۳۷ یا ۳۸ هزار تومان هم 

می فروشند.

بحث و جدل های توییتری ســر این موضوع داغ بود که تصاویر 
معدوم ســازی جوجه های یک روزه یکی پس از دیگری منتشر شد و 
دولت نامه ها و اطلاعیه های متعددی خطاب به مرغداران منتشــر 
کرد و از آنها خواست جوجه ها را معدوم نکنند. برومند چهارآیین، 
رئیس اتحادیه سراســری تعاونی های کشــاورزی پرورش دهندگان 
مرغ گوشــتی، درباره علت فروش مرغ با کمتــر از نرخ مصوب، به 
«شرق» می گوید: بعد از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و پرداخت 
یارانه به مردم، فروش مرغ به شدت کاهش یافته است و از آنجا که 
مرغ کالای فسادپذیر است، تولیدکنندگان ناچار هستند مرغ را با ضرر 
بفروشــند. او ادامه می دهد که از زمان اجرای سیاســت های جدید 
دولت فروش مرغ تقریبا حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش داشته است 
و به نظر می رســد مردم یارانه های خود را صرف پرداخت اقساط و 
اجاره مســکن یا سایر مخارج خود می کنند و از هزینه های خوراکی 

صرفه جویی کرده اند.
با  تهدید سراغ تولیدکننده آمده اند!

مرغداران می گویند دولت اســم سیاست های اقتصادی خود را 

آزادسازی قیمت ها گذاشته اما دوباره قیمت را دستوری تعیین کرده 
اســت! به گفته مرغداران هزینه تمام شده هر کیلوگرم مرغ در حال 
حاضر ۵۳ تا ۵۴ هزار تومان است اما دولت قیمت هر کیلوگرم مرغ 
را ۴۱ هــزار تومان تعیین کرده اســت و مرغداران را تهدید می کند و 
از آنان می خواهد که مرغ خود را با نرخی بیشــتر از ۴۱ هزار تومان 
نفروشند. از سوی دیگر قدرت خرید مصرف کنندگان به شدت کاهش 

داشته و بازار مصرف آنها کوچک شده است.
مرغــداران می گویند که در شــرایط فعلی هزینه هــای تولید و 
از جملــه قیمت خوراک مرغ جهش قابل توجهی داشــته اســت. 
به گفته آنها هر کیلوگرم ســویا در ســامانه دولتی بازارگاه ۱۷ هزار 
تومان و هرکیلوگرم ذرت ۱۱هزارو ۳۰۰ تومان اســت که با احتساب 
هزینه هــای حمل ونقل قیمت هر کیلوگــرم ذرت حدود ۱۲.۵ هزار 

تومان و هر کیلوگرم سویا ۱۸.۵ هزار تومان تمام می شود.
در بازار آزاد هر کیلوگرم ذرت ۱۴ هزار تومان و هر کیلوگرم سویا 
۲۰ هزار تومان قیمت دارد و مرغداران ناچار هســتند بیشتر خوراک 

مورد نیاز مرغداری های خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

مرغداران توضیح می دهند که با این حســاب دیگر جوجه ریزی 
و تولید صرفه ندارد و تولیدکنندگان جوجه ها را معدوم می کنند.

جوجه مجانی هم مشتری ندارد
در همین زمینه محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان 
جوجه یک روزه کشــور، به ایرنا می گوید: «قیمت هر قطعه جوجه 
یک روزه پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بین شش تا هشت 
هزار تومان بود که با تغییر نرخ ارز ترجیحی به نیمایی باید قیمت به 
۱۵ هزار تومان می رسید، اما با توجه به وقفه در تولید مرغ گوشتی، 

قیمت این محصول به ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان رسیده است».
او با اشــاره به تولید ســالانه ۱.۵ میلیارد قطعه جوجه یک روزه 
گفــت: «تولیدکنندگان حاضرنــد مجانی جوجه را بــه واحدهای 

پرورشی مرغ گوشتی بدهند تا ناچار به معدوم سازی نشوند».
تولیدکنندگان اما می گویند که حاضر به دریافت مجانی جوجه 

هم نیستند، چراکه دیگر تولید مرغ صرفه اقتصادی ندارد.
صدیق پور همچنین گفته است : «اکنون تولیدکنندگان با مشکل 
جدی نقدینگی روبه رو هستند؛ زیرا سرمایه در گردش این صنعت به 

پنج برابر رسیده است».
طبق آماری که او ارائه داده است، ماهانه به طور متوسط ۱۲۰ تا 
۱۳۰ میلیون قطعه و سالانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون قطعه 
جوجه ریزی می شــود و از این میزان تولید جوجه یک روزه، ســالانه 

بالغ بر ۲.۵ میلیون تن مرغ گوشتی تولید و روانه بازار می شود.
برومند چهارآیین، رئیس اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی 
پرورش دهنــدگان مرغ گوشــتی، به «شــرق» می گویــد اگر به طور 
میانگین هر واحد مرغداری ۲۳ هــزار قطعه جوجه بریزد و ۵۰ تن 
مرغ تولیــد کند، با قیمت گذاری دولت روی هر کیلوگرم مرغ حدود 
۱۴ تا ۱۵ هزار تومان ضــرر می کند و در هر دوره جوجه ریزی حدود 
۸۰۰ میلیون تومان زیان می دهد؛ بنابراین مرغداران قید جوجه ریزی 
را زده اند. به گفتــه او «هم اکنون حتی با قیمت مصوب دولت هم 
مرغ به زحمت به فروش می رسد و کار در این شرایط صرفه ندارد».

بازار صادراتی عراق و افغانستان از دست رفت
دولت اطلاعیه های متعددی منتشر کرده و از مرغداران خواسته 
اســت جوجه ریزی را متوقف نکنند و در عوض وام کم بهره بگیرند 
یا خوراک طیور بیشتری دریافت کنند. همچنین دولت اخیرا تعرفه 
صادرات مرغ و تخم مرغ را حذف کرده و از تولید قراردادی به شرط 
خرید دولت گفته است؛ اما مرغداران می گویند این مشوق ها به حد 

کافی جذاب نیست.
چهارآییــن، رئیس اتحادیه سراســری تعاونی های کشــاورزی 
پرورش دهندگان مرغ گوشــتی، به «شرق» می گوید: حالا حدود ۵۰ 
تــا ۵۵ درصد مرغــداران جوجه ریزی نکرده اند و اگــر دولت اقدام 
جدی برای حل مشکل مرغداران نکند، بازار مرغ در تابستان متلاطم 

می شود و قیمت ها سر به فلک می گذارد.
او ادامــه می دهد که در بازار خارجــی هم صادرات با نرخ های 
فعلی صرفه ندارد و گذشــته از این بازار صادراتی ایران محدود به 
عراق و افغانســتان اســت که در حال حاضر همان بازارها را هم از 

دست داده و کشورهای دیگر جایگزین ایران شده اند.
به گفته او افغانســتان میزان ناچیزی مرغ از ایران می خرد و به 
خریــد ۴۰ تا ۵۰ هزار تن مرغ در بازارچه های مرزی اکتفا کرده و نیاز 
خــود را از آرژانتین و برزیل تأمین می کند و عراق نیز بیشــتر مرغ و 
تخم مرغ خــود را از ترکیه تأمین می کنــد و روی صادرات نصفه و 

نیم بند و پر از چالش ایران حساب نمی کند.

مرغداران از وضعیت هشداردهنده تولید مرغ می گویند

موج جوجه کُشی
خرید مرغ در بازار داخلی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش داشته و بازارهای صادراتی عراق و افغانستان از مرغ ایران رویگردان شده اند

 مریم شکرانی: تصویر زنده به گور کردن جوجه های یک روزه، دوباره خاطر بسیاری از کاربران ایرانی را آزرده است. جواد ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی، مدعی شده معدوم سازی جوجه اتفاق 
عادی و رایج تولید مرغ در تمام کشــورهای جهان اســت و محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه، انتشار تصاویر معدوم سازی جوجه ها را غیراخلاقی دانسته و 
آن را مصداق تشــویش اذهان عمومی توصیف کرده است. رضا افلاطونی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین، پا را فراتر گذاشته و گفته معدوم سازی جوجه ممنوع است، چون اخلال 
در نظام اقتصادی کشــور تلقی می شود. اما این تمام ماجرا نیست و معدوم ســازی جوجه های یک روزه ابعاد بزرگ تری دارد؛ ابعادی که به اقتصاد و بازار ایران در ماه های آینده علامت 

هشدار می دهد.

بهره وری در جامعه با روحیه همه افراد جامعه به عنوان یک «ملت» ارتباط 
تنگاتنگــی دارد و در نگاه ژرف نگرانه و اولویتی به نحــوه مدیریت و تنظیم گری 
در جامعه بســتگی دارد؛ بنابراین برای رفع مشــکل کم بهره وربودن یک جامعه 
باید مدیریت جامعه اصلاح شــود. زمان و فرصت گذاشــتن افــراد جامعه روی 
فعالیت هــای تولیدی و کار مفید در وهله اول برگرفته از نظام تدبیر آن اســت؛ 
بنابراین دولت ها با طراحی الگو های تنظیم گری مفید و مناسب، ارتباط تنگانگی 

با حفظ زمان و هزینه فرصت افراد و درنهایت بهره وری آن جامعه دارند.
 اما آیا می شــود مدیریت و تنظیم گری را اصلاح کرد؟ شــواهد نشان می دهد 
نحــوه مدیریــت در ایران چه در ســطح خصوصی، تعاونی و دولتی نســبت به 
اســتانداردهای علمی و تجربه جهانی حداقل در حفظ ارزش زمان مردم بسیار 
غیرحرفه ای و در مواردی بدوی عمل می کند. همان طور که گفته شده، مدیریت 
زمان افراد در جامعه یکی از امور مهم در ارتباط با بهره وری است. اقتصاد ایران 
از یک طرف اقتصادی کم بهره ور است و از طرف دیگر سیر نزولی بهره وری دارد.
 اتلاف وقت مردم و ارزش قائل شدن برای زمان مردم یکی از معیارهای نحوه 
مدیریت و نشــانه کم بهره وربودن کشــور ماســت. مثال ها و مصداق های زیادی 
دراین باره می شــود به کار بــرد. این مصداق ها، به مثابه «مشــت نمونه خروار» 
هســتند. مثال اول «کارت های ملی شناسایی» هســتند. این موضوع در ابتدا که 
طرح شــد، نوعی طراحی شده بود که مردم در صف های طولانی با صرف وقت 
زیاد موفق به اخذ آن شــدند؛ اما مجدد کارت های ملی تعویض شــدند و دوباره 
مــردم در صف های طاقت فرســا موفق به تعویض این کارت ها شــدند. در حال 
حاضر نیز کارت های ملی هوشــمند دارای تاریخ انقضا هستند و احتمالا مجدد 
باید شــاهد عرضه کارت های جدید ملی به مردم در صف های طولانی باشــیم. 
«شناســنامه» هم فرایند مشــابهی را دارد. این یعنی اتلاف وقــت مردم و نبود 

اهمیت زمان و هزینه فرصت آن برای نظام تدبیر جامعه است.
نمونه بارز دیگر اتلاف زمان در اقتصاد ایران، شــرایط خدمات رسانی «شبکه 
بانکی» کشــور اســت که «اتلاف وقت مردم» ســرلوحه کارکرد آنهاست. حتی 
پاندمی کرونا از ســال ۲۰۱۹ تاکنون هم نتواســت بر این «شــر مبتذل» یا همان 
اتــلاف وقت مردم ایران در نظام تدبیر ایران فایق آید. شــاهد این مدعا مراجعه 
به شــعبات مختلف بانکی در روزهای اخیر و حضــور افراد زیادی در این روزها 
برای دریافت خدمات از شــبکه بانکی و اتلاف وقت خدمت گیرندگان است. این 
یعنی هر ایرانی برای دریافت خدمات بانکی و اداری باید حتما به بانک مربوطه 
مراجعه کند. این به آن مفهوم است که به مردم علامت می دهیم وقت و هزینه 
فرصت شــما برای ما ارزش ندارد و مردم هــم باید هزینه فرصت زمانی خود را 

صفر تلقی کنند.
نمونه دیگر تلف کردن وقت مردم در نقل و انتقال «اســناد مالکیت خودرو» 
اســت. در ایران برای خریــد و فروش خودرو مدارک متعددی مورد نیاز اســت؛ 
نوشتن قرارداد یا همان قولنامه خودرو، مراجعه به مرکز تعویض پلاک، مراجعه 
به دفترخانه. در این زمینه مدارک مورد نیاز در دفتر خانه شامل موارد زیر است:

- برگ سبز جدید
- تأییدیه انتقال خودرو

- اصل مدارک شناسایی طرفین
- بیمه  نامه شخص ثالث

- کارت سوخت خودرو
- اسناد مالکیت خودرو

- برگ مفاصاحساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری.
تذکر: حضور مالک و خریدار یا وکلای آنها در دفترخانه الزامی است.

اما تحلیل این موضوع در اقتصاد ایران مطابق روش های علمی جالب است. 
در اقتصاد، اموال یا منقول یا غیرمنقول هســتند. خودرو جزء اموال و دارایی های 
منقول محســوب می شــود و الزاما نیازی به ســند مالکیت ندارد. همان طور که 
بســیاری از اموال و دارایی های منقول مثل اســب، سگ، شتر، الاغ، گوسفند، بز و 
گربه سند مالکیت ندارند. این استدلال آنجا بیشتر مصداق پیدا می کند که بیشتر 
احشــام خودران هســتند، ولی هنوز با پیشرفت های گســترده فناوری دیجیتال، 
خودروها هنوز بســیار ناچیز خودران شده اند! سؤالی که اینجا ممکن است طرح 
شــود این اســت که مگر ممکن است خودرو بدون ســند مالکیت باشد؟ جواب 
این اســت که سند مالکیت لازم است. مشکل ذاتی خودرو این است که از طریق 
تصادف ممکن اســت باعث جرح و شــاید مرگ و خســارت شــود که در اینجا 
اقتصــاددان از آن به عنوان «پیامد خارجی» یاد می کنــد و بازار از حل آن عاجز 
اســت و نیاز به دخالت دولت و تنظیم گری است. راه حل دولت های اکثر دنیا این 
بوده که از طریق پلاک خودرو و راننده اقدام به شناســایی راننده خودرو کرده اند، 
ولــی در ایران با وجود توســعه فناوری هــای دیجیتال هنوز مــدارک و مراحل 
اداری بــالا بــرای نقل و انتقال یک خودرو لازم اســت و از این طریق شناســایی 
انجام می شــود. این یعنی اتلاف منابع و به خصوص اتلاف زمان برای مردم و به 
مفهومی یعنی زمان برای ایرانیان در ایران ارزش ندارد. حال ســؤال این است آیا 
دولت و جامعه می توانند با این ســبک مدیریت دنبال افزایش بهره وری باشند؟ 
شــاید در پاسخ گفته شود این همه بند و بســاط برای نقل و انتقال خودرو برای 
جلوگیری از خلاف اســت. در پاســخ به این اســتدلال باید گفت در همه جوامع 

اندکــی خلاف وجود دارد. حال آیا این ســبک مدیریــت باعث کاهش خلاف در 
ایران شده اســت؟ در این زمینه اگر با پلاک و راننده هم موضوع را ردیابی کنیم، 
اگر خودروی کسی هم دزدیده شده باشد، می تواند از طریق سند خود به مراجع 
ذی صلاح رجوع کند و اعاده حق کند و منافاتی با سبک مدیریت جهانی در اکثر 

کشورها ندارد.
«کوپــن»، «دفترچه بســیج اقتصادی» و حــالا «کوپن الکترونیکــی» که در 
ســال ۱۴۰۱ه.ش مطرح شده اســت نیز نمونه های بارز دیگر اتلاف وقت مردم و 
بی ارزش بودن آن در جامعه اســت. حال که دولت موضوع کوپن الکترونیکی را 
مطرح کرده اســت، کدام نهاد مسئولیت اتلاف وقت جامعه و در نهایت کاهش 

بهره وری از منابع را بر عهده می گیرد؟
این همه مصــداق و مثال که می توان به آنها موارد متعدد دیگری نیز افزود، 
به این مفهوم اســت که زمــان، هزینه فرصت و بهــره وری و کارایی در میثاق و 
فرهنگ نظام تدبیر و مردم ایران جایگاهی ندارد. ســؤالات مهمی که اینجا طرح 
می شــود این است که مسئول مستقیم و غیرمستقیم این همه اتلاف وقت مردم 
در کشور کدام سازمان، نهاد و مؤسسه است؟ چقدر با تصمیمات ضدبهره وری و 
بی ارزش کردن زمان مردم و جامعه به کشــور هزینه تحمیل شده است؟ چرا این 
همه اتلاف زمان و کاهش بهره وری و کارایی به جامعه با تصمیم های نادرست 
در شــرایط قبل و حال حاضر تحمیل شــده و می شــود؟ کدام حسگر حاکمیت 
دغدغــه کاهش اتــلاف وقت و بهره وری در کشــور را دارد کــه این همه نقش 

تنظیم گری و مدیریت در کشور ضدبهره وری است؟

ادامه از صفحه اول

ارزش زمان و بهره وری در ایران


